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تير  1388

 معرفى و نقد كتاب (فارسى)

جامعه شناسي فرهنگي
نويسنده: دكتر فرهاد امام جمعه

تهران: 1387
ناشر: انتشارات بهمن برنا

زهرا نبي پور

چرا و چگونه آموزش جامعه شناسي، نگرش ما را درباره ي خود و زندگي تغيير داده و اصلاح مي كند؟ نويسنده در ديباچه ي اين 
كتاب به اين پرسش پاسخ داده است: «وقتي كه شرايط بديهي و معمولي زندگي اجتماعي و فرهنگي خود را مسلم، قطعي و ثابت 
فرض نكرده و به علاوه دريابيم كه تحت تأثير چه جريان ها و امواج فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، تاريخي، رواني و سياسي قرار 
داريم و هر كدام از اين جريان ها و امواج «چه ميزاني» از تأثير را بر زندگي اجتماعي ما و مردم مي گذارد، از اين رو نگرش ما 

درباره ي خود و زندگي عوض مي شود».
اما جامعه شناسي چگونه علمي است؟ مؤلف در مقدمه ي كتاب در اين خصوص اظهار داشته است: «جامعه شناسي؛ يكي از علوم 
اجتماعي و انساني است كه موضوع آن، بررسي كنش ها و واكنش هاي متقابل اجتماعي است. كنش و واكنش متقابل اجتماعي، 
«ارتباط اجتماعي» را به وجود مي آورد. از اين رو جامعه شناس در بررسي كنش ها و واكنش هاي متقابل اجتماعي، از زمينه ي اساسي 
«روابط اجتماعي» آغاز مي كند، زيرا در ارتباط هاي اجتماعي است كه اعضاي جامعه ي بشري، خود را معرفي مي كنند. در واقع 
انسان ها، افكار، اعتقادات، آداب و عادات، ارزش ها و تقيد به هنجارها و ديگر عناصر فرهنگي از جمله هنر، قوانين و مقررات، 
گرايش هاي سياسي، همبستگي اجتماعي، به سر بردن در فضاي ساختارهاي اجتماعي از قبيل نهاد، سازمان، گروه، قشر و طبقه ي 
اجتماعي، سطح علم، تربيت و مهارت هاي خود را در عرصه ي ارتباط اجتماعي است كه معلوم مي كند. جامعه شناسي علمي است 
كه در مطالعه ي روابط اجتماعي با تمام اين مفاهيم و معاني آنها مانند ارزش ها، انديشه ها و اعتقادات سياسي، ديني، آداب و عادات 
اعضاي جامعه، گرايش هاي هنري، همبستگي اجتماعي و برداشت ها و تفسيرهاي اعضاي جامعه از ساختارهاي اجتماعي و غيره، 
در عمق و ژرفاي كنش ها و واكنش هاي اجتماعي، سروكار دارد. جامعه شناس در بررسي خود سعي مي كند ارتباط پايدار بين عناصر 
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فوق را در زمينه ي روابط اجتماعي پيدا كند و از اين رو به قواعد و نظم هاي علمي اش (قانون مندي هاي جامعه شناسي) نائل شود. اما 
در خصوص فوايد اين علم نيز در كتاب حاضر ذكر شده است: «جامعه شناسي در كنار ديگر دانش هاي اجتماعي، با توجه به موضوع 
تخصصي خود از فوايد و آثاري برخوردار است. از جمله ي فوايد آموزش جامعه شناسي آن است كه: بينشي ژرف و آرام، صبور و گاه 

اصلاح گر و پيشتاز و انتقادي در خصوص مسائل انساني به دست مي دهد» (ص3).
سؤال اصلي

اما آنچه در اين كتاب در اولويت بحث قرار دارد، فرهنگ و يا فرهنگ شناسي است. به اين منظور كه فرهنگ به عنوان نيروي 
مستقل و مؤثر در شكل گيري رفتار، افكار و اخلاق مردم در جريان كنش ها و واكنش هاي اجتماعي و ساختارهاي ارتباطي شان عمل 
مي كند. كوشش براي پاسخ به اين سؤال اصلي، همراه با طرح مثال ها، پديده ها، مسائل عيني و ملموس موجود در فضاي آموزشي و 
اجتماعي، به ويژه محيط هاي دانشگاه بوده است. در اهميت اين سؤال اساسي همين بس كه امروزه يك رشته ي مستقلي را به نام 
«مطالعات فرهنگي» با محوريت «فرهنگ شناسي» به عنوان يكي از گرايش هاي تخصصي جامعه شناسي و مردم شناسي، به خود 
اختصاص داده است. نگارنده اگر چه انگيزه ي خود را ارائه ي سبكي از انديشه و نگرش مطالعاتي با هدف آموزش دانشجويان علوم 
اجتماعي، جامعه شناسي، مردم شناسي و تعامل با پژوهشگران و انديشه گران حوزه ي مطالعات فرهنگي، معرفي مي كند، اما به گفته ي 
وي، در طول كتاب نيز اين هدف دنبال شده است كه اصولاً يك كارشناس فرهنگي، چگونه مي تواند درباره ي پديده هاي رفتاري و 

مسائل فرهنگي بيانديشد و درباره ي آنها تأمل و اظهارنظر كند. 
علاوه بر اين، اين كه چه بهره اي را مي توان در اين راه از مباني جامعه شناسي برگرفت، در اين كار، چه وحدت كاربردي و پل 
ارتباطي ميان جامعه شناسي و فرهنگ شناسي وجود دارد، مكاتب و ديدگاه هاي جامعه شناسي در اين ميان، چه پيام و كاربرد علمي 
دارندو نيز اين كه آيا الگوهاي انديشه و برداشت هاي نظري قرآن شناختي، از پايگاه علمي و اظهارنظر برخوردار است و مي تواند 

تحليل ها و تبيين هاي فرهنگ شناسي را نويد داده و به بار آورد، نيز، از ديگر موارد مورد بررسي در اين كتاب است. 
نگارنده همچنين معتقد است كه كتاب از استقلال سبك انديشه، نگارش و نيز نگرش نويسنده برخوردار است و بيان مي كند 

كه هيچ گونه خط مشي و قلمرو تقليدي و كليشه اي در آن دنبال نشده است. 
كتاب «جامعه شناسي فرهنگي» شامل 13 فصل است: 

اين هدف كه چگونه  با  اين علم، بحث مي كند؛  اول، درباره ي چيستي جامعه، جامعه شناسي و چندين مفاهيم اساسي  فصل 
مي توان بينش و نگرش شناخت علمي جامعه را اتخاذ كرد. برخي از قضاياي مطرح شده در اين قسمت، حاصل تجارب و نظرات 

نگارنده است. 
فصل دوم، ديدگاهي در خصوص چگونگي شناخت جامعه و نگرش كاربردي به بينش جامعه شناسي را مطرح مي كند. 

فصل سوم، داستان خلقت جامعه و فرهنگ را از ديدگاه و نگرش اعتقادي نگارنده بيان كرده و با اين مقدمه، نگاهي به گزارش تاريخي 
قلمرو علم اجتماعي در فصل چهارم صورت گرفته است. از آنجايي كه كاركرد علم اجتماعي، شناخت و حل مسائل انساني و اجتماعي است، 

ديدگاهي درباره ي شكل گيري مسائل اجتماعي و فرهنگي با شرح مثال هاي عيني و تجربي بر فصل پنجم بيان شده است. 
فصل ششم، درباره ي مكاتب و قالب هاي فكري و بينشي در خصوص فرهنگ شناسي از ديدگاه جامعه شناسي پرداخته شده و در 
ادامه يك نگرش تحليل جامعه شناسي فرهنگي با تأكيد بر قرآن ارائه شده كه اين بحث به طور خاص در فصل هفتم آمده است. 
از فصل هشتم به بعد، مباني فرهنگ شناسي با مفاهيم و ادبيات جامعه شناسي مطرح مي شود. به اين ترتيب مختصري درباره ي 

الگوي روش شناسي مطالعه ي فرهنگ، در فصل نهم بيان شده است. 
در فصل دهم؛ درباره ي ميدان عملكرد هنجارهاي فرهنگي و چگونگي آن اظهارنظر شده و در فصل يازدهم، آسيب شناسي 

فرهنگي و گسيختگي هايي كه در روابط اجتماعي اتفاق مي افتد، از ديدگاه جامعه شناسي فرهنگي مورد بحث قرار گرفته است. 
فصل دوازدهم و سيزدهم، به دو نمونه از مسائل فرهنگي جامعه اختصاص داده شده است: يكي تحليل و بررسي مقوله ي عفاف 
و ديگر موضوع فرهنگ كار، در سازمان آموزشي دانشگاه، با اين هدف كه نشان داده شود چگونه فرهنگ به عنوان يك منظومه ي 

مستقل و پرفشار در روابط اجتماعي عمل كرده و آثار و عوارض خود را به جاي مي گذارد. 
نويسنده همچنين اظهار اميدواري كرده است كه اين كتاب بتواند در ايجاد تفكر علمي و بررسي كارشناسي فرهنگ جامعه، به 

ويژه در عرصه ي نهادهاي فرهنگي و تعليم و تربيت مؤثر واقع شود.




